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كوهستان را مهي انبوه و غليظ پوشانده است. مه چنان غليظ است كه فقط مي توانم تا دو قدمي خودم را ببينم. به درستي نمى دانم 
براي چه به آنجا آمده ام. از دورها صداي پارس چند سگ مى آيد و صداي بزها و ميش ها و گاه صداي مرد جواني كه گوسفندان را هي 

مى كند. من صداي همة آن ها  را مى شنوم. گرچه هيچ كدامشان را نمى توانم ببينم، اما احساس مى كنم .
به صخره اى مى رسم كه دره اى عميق زير پاي آن است. دره را مهي فشرده و انبوه پوشانده است. آهسته و با احتياط به سوي دره 
سرازير مى شوم. به جاده اى در دامنة كوه مى رسم؛ جاده اى مالرو. ناگهان صداي پايي به گوشم مى رسد؛ درست از نزديكم. سايه اى را در 
ميان مه مى بينم كه به سويم مى آيد. سايه نزديك مى شود. زني است كوزه بر دوش. مى شناسمش؛ دلشاد است. زن ميان سالى است، از 
قوم و خويش هاى مادرم. مرا كه مى بيند، مى گويد: «روزت بخير!» و حال و احوالم را مى پرسد. چند قدمي آن سوتر، چشمه را مى بينم 
كه از زير سنگي مى جوشد. به سوي چشمه مى رويم. زن خم مى شود و با پياله اى كه همراه آورده است، كوزه را آب مى كند. كنار چشمه 
چمباتمه مى زنم و به آب چشمه خيره مى شوم. غمي ناشناخته و شيرين به دلم چنگ مى زند. صداي زنگوله اى  به گوشم مى خورد. 
مردي سوار بر قاطر از كنارمان مى گذرد. سلامي و عليكي و بعد در مه گم مى شود. زن پياله اى آب به دستم مى دهد و مى گويد: «بنوش! 

 کوهستان مه آ﹜ود کوهستان مه آ﹜ودسرحالت مى آورد. آب زادگاهت است!»
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در نگاهش جوانى هاى مادرم را مى بينم. آب را سر مى كشم. پياله را به دست زن مى دهم. مى گويد: «آمده اى 
كوهستان و داري دنبال كودكى ات مى گردى؟» از حرف زن پشتم مى لرزد. با خودم مى گويم: «چطور ممكن است؟ 

چطور ممكن است زني روستايي چنين با احساس باشد و چنين حرفي بزند؟!»
انگار كه فكرم را خوانده باشد، مى گويد: «هر چه هست، در همين روستاست!» سرم را مى اندازم  پايين 
و زن ادامه مى دهد: «ما كمي بالاتر از اينجا چادر زده ايم. به چادرمان بيا و پياله اى چاي بنوش. ما با هم قوم 

و خويشيم!»
حرفي نمى زنم. كوزه را به دوش مى گيرد و مى گويد: «درست مثل همان كودكى ات هستي؛ كم حرف و 

خجول.» مى گويم: «كوزه را بدهيد من بردارم.»
مى خندد. مى گويد: «نه برادر، تو ديگر شهري شده اى! خسته ات مى كند.»

 راه مى افتد. من هم در كنارش مى روم. مژه ها و ابروهاي زن از شبنم پرشده است؛ لابد مژه ها و ابروهاي 
من هم. دستي به موهاي سرم مى كشم، خيس خيس است و سرد. احساس مى كنم  ذرات ريز آب در مه، 
تا قلبم رسوخ كرده است. احساس مى كنم قلبم پر از شبنم شده است. سگي پارس كنان به استقبالمان مى آيد. 
زن به سگ تشر مى زند. سگ دمش را مى گذارد روي كولش و عقب نشينى مى كند و در كناري مى ايستد. 
زن كوزه را به تيرك دم در چادر تكيه مى دهد. سرخم مى كند و وارد چادر مى شود. در همان لحظه با صداي 
نسبتاً  بلندي مى گويد: «مهمان داريم؛ مهمان عزيزي كه به دنبال كودكى اش آمده است. راه گم كرده و از 

اينجا سردر آورده است.»
نمى دانم  اين ها  را به كه مى گويد. انگار با خودش حرف مى زند. لحظه اى دم در چادر مى ايستم. سگ با 
كنجكاوي، ولي نگاه مى كند. گويا او هم چيزهايي از حرف زن فهميده است. صداي زن مرا به درون مى خواند. 
وارد چادر مى شوم. دختري 13-12  ساله دارد «نهره»*اى را تكان مى دهد. پسربچة چهارپنج ساله اى در 
گوشه اى از چادر نشسته است و دارد با چند تكه چوب ور مى رود. گويا مى خواهد چيزي بسازد. به كارهاي 

پسربچه خيره مى شوم. چه آرامشي دارد! صلح و آرامش از صورتش مى ريزد. دختر سرش پايين است 
و نهره را همچنان با آهنگي موزون و يكنواخت تكان مى دهد. گويي اين كار را بدون اراده انجام مى دهد. 
دست هايش از روى عادت كار مى كنند. ناگهان احساس مى كنم چشم هايم مى سوزد. تازه آن وقت است 
كه مى فهمم فضاي چادر پر از دود هيزم است. اجاق در گوشه اى از چادر روشن است. اشك هايم جاري 
مى شوند، ولي به رويم نمى آورم. زن چاي را دم مى كند و در پياله اى چيني برايم چاي مى ريزد. مرد خانه 
ناگاه وارد مى شود. دم در چارق هايش  را مى كند. جلوي پايش به احترام بلند مى شوم. با هم روبوسي 
مى كنيم. بوي رطوبت مى دهد و بوي قارچ. وقتي كودك بودم و از ده به شهر مى رفتم، او جوان 20 ساله اى 
بود؛ قوي و زيبا. اما حالا تقريباً پير و شكسته شده است. با اين حال مى شود قيافة 20 سالگى اش را هنوز هم 
از نگاهش و در تركيب بندى  صورتش باز شناخت. مرد مى پرسد: «پس چرا اين طور بى خبر آمده اى؟» 
مى گويم: «آمده بودم در كوهستان بگردم، خاله دلشاد را ديدم و ...» دلشاد با مهرباني مادرانه اى نگاهم 
مى كند و چشم هايش را با گوشه روسرى اش پاك مى كند. اشك همه مان  درآمده است. اما آن ها عادت 
دارند و من ندارم. مرد مى گويد: «بعد از 25 سال از شهر به اينجا برگشته اى. ما بايد قوچي جلوي پايت 
قرباني مى كرديم، بايد خبر مى دادى!» مى خندم و مى گويم: «راضي به زحمت شما نيستم. شما محبت 
داريد!» مرد چايى اش را سر مى كشد و مى گويد: «كودكى هايت يادت هست؟ خانوادة تو هم تابستان ها 

در همين نزديكي چادر مى زد!» 
در خيالم به آن سال ها برمى گردم. سال هايى كه در مهي از گذشت ساليان گم شده اند. آن روزها 
مثل خواب و رؤيا  به يادم مى آيند. دلشاد با اندوهي در صدايش مى گويد: «25 سال! براي خودش 
عمري است! ولي چه زود گذشت. انگار ديروز بود كه تو با خانواده ات از ده رفتى ...» دلشاد تقريباً با من 
هم سن است، اما حالا زن كاملي شده. من اما هنوز به دنبال كودكى ام مى گردم. مرد اجازه مى خواهد و 
دراز مى كشد. به نظر مى رسد خيلي خسته است. خيلي زود هم خروپفش بلند مى شود. با خودم مى گويم: 
«مردان روستايي را بايد از خستگى شان  شناخت و با خواب سنگينشان.» همه ساكت هستيم. براي 

5 فروردين
ولادت حضرت على اكبر 

و روز جوان

در  حسين(ع)  امام  بزرگ  فرزند  علي، 
11 شعبان 36 قمري در مدينه به دنيا 
سال   25 ايشان  كربلا  واقعة  در  آمد. 
بيشتر نداشت و اولين فرد از  بني هاشم 
بود كه به شهادت رسيد. امام حسين(ع) 
و  اخلاق  (چهره،  مردم  شبيه ترين  را  او 
سخن گفتن) به پيامبر(ص) معرفي كرد. 
در زيارت عاشورا، بعد از سلام به امام 
سلام  اصحابشان،  از  قبل  و  حسين(ع) 
جداگانه اي به على اكبر(ع) داده شده است.

سال روز تولد ايشان در كشور ما «روز 
جوان» ناميده مي شود.

افسانة چهار برادر 
مؤلف:  محمد ميركياني

ناشر: مؤسسه فرهنگى مدرسه برهان
سال چاپ: 1399

كتــاب دربــارة چهار بــرادر اســت كه 
پدرشان در آخرين لحظة عمرش آن ها 
را دور هــم جمع مى كند. پدر ســال ها 
تــلاش كــرده اســت، لقمه نــان حلالى 
براى پســرانش بياورد، امــا حالا وقت 
آن رســيده اســت كه به ســفر آخرت 
برود. پدر ســال ها زحمت كشيده،  اما 
نتوانســته اســت دارايى ارزشــمندى 

براى فرزندانش به جا بگذارد. 
او از آن ها مى خواهد، به 
پنــد و انــدرزش گوش 
دهند و براى به دســت 
دارايــى،  آن  آوردن 
به دنبــال بهتريــن بهار 
برونــد. چهار بــرادر راه 
مى افتنــد تا بهترين بهار 

را پيدا كنند و ...

براى فرزندانش به جا بگذارد. 
او از آن ها مى خواهد، به 
پنــد و انــدرزش گوش 
دهند و براى به دســت 
دارايــى،  آن  آوردن 
به دنبــال بهتريــن بهار 
برونــد. چهار بــرادر راه 
مى افتنــد تا بهترين بهار 

افسانة چهار برادر 
بيشتر بخوانيم
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آنكه حرفي زده باشم، از دلشاد مى پرسم: 
«همين دختر و پسر را داريد؟» با شرم 
هستند.  تا  «سه  مى گويد:  و  مى خندد 
دارد.  سالي  است. 10  پسر  هم  سومي 
بچراند.»  است  برده  را  گوسفندها  حالا 
دختر نهره را رها مى كند و بيرون مى رود. 
را  خود  بازي  كه  است  مدتي  پسربچه 
فراموش كرده و به من خيره شده است. 
فكر مى كند كه من دارم گريه مى كنم، 
چون پى درپى چشم هايم  را با دستمالم 
پاك مى كنم. دلشاد مى گويد: «چشم هايت 
اذيت شدند. چه مى شود كرد! زندگي ما هم 
اين طور است ديگر. بيرون هم كه نمى شود اجاق روشن 

كرد. باد نمى گذارد. خطر هم دارد.»
 از دلشاد تشكر مى كنم. بلند مى شوم كه بروم. دلشاد اصرار 
مى كند كه بمانم، ولي من از چادر بيرون مى آيم و خداحافظي مى كنم. در هواي آزاد نفسي به راحتي مى كشم. 
احساس مى كنم چشم هايم خنك مى شوند. به طرف چشمه سرازير مى شوم كه آبي به چشم هايم  بزنم. همه جا 

ساكت است. هوا دم كرده است. مه سنگين تر و غليظ تر شده است.
آب چشمه صاف و زلال است. مشتي آب به صورتم مى زنم. آب چشمه موج برمى دارد. لحظه اى  به تصوير 

لرزانم در آب چشمه خيره مى مانم و ناگهان احساس مى كنم كه 10 سالگي ام در آب چشمه ديده مى شود.
 با صداي پايي سرم را برمى گردانم. پسر 9-8 ساله اى پشت سرم ايستاده است. چوبي به دست دارد. كم كم  
متوجه گوسفنداني مى شوم كه در اطرافم به چرا مشغول اند و عجيب ساكت اند. پسر با تعجب نگاهم مى كند. بلند 
مى شوم و مى گويم: «خسته نباشي پسرجان!» پسر آهسته زير لب تشكر مى كند. مژه ها و ابروهايش پر از شبنم 
است؛ لابد مژه ها و چشم هاى من هم. ناگهان مى لرزم. احساس مى كنم چيزي در من راه مى رود. چهرة پسرك به 
نظرم آشنا مى آيد. او كيست؟ موجي از مهي رقيق از جلوي چشمم مى گذرد؛ مثل دود سفيد. انگار كم كم  دارم 
پسرك را مى شناسم. ولي چطور ممكن است؟ او انگار 10 سالگي من است. من هم زماني پيش از اين – 25 سال 
پيش- با گوسفندهايمان بر سر اين چشمه آمدم. گويا همان لباس هايى كه پسرك بر تن دارد، بر تن داشتم. فقط 
احساس مى كنم كه چشمه كمي كوچك تر و كم آب تر شده است. از دور 10 سالگى ام را تماشا مى كنم. خودم را 
پشت مه مى بينم. خودم را در 25 سال پيش! آيا خواب مى بينم؟ شايد خيالاتي شده ام!  شايد اصلاً كوهستاني، 
چشمه اى و پسركي در كار نيست. براي آنكه باور كنم، جلوتر مى روم. دستم را كه مى لرزد، به سوي پسرك دراز 
مى كنم. دست مى دهد. بى اختيار در آغوشش مى گيرم و پيشانى اش را آرام مى بوسم. بوي 10 سالگى ام  را مى دهد. 

بوي گنجشك مى دهد. بوي هدهد مى دهد و بوي بنفشه هاى نوروزي و بوي علف هاى وحشي.
 پسرك با تعجب و هراسان نگاهم مى كند. ناگهان از خودم خجالت مى كشم. رهايش مى كنم  و به سرعت 
به سوي دره سرازير مى شوم. كمي كه دور مى شوم، مى ايستم و برمى گردم و به پشت سرم نگاه مى كنم. او ديگر 

نيست. در ميان  انبوه مه گم شده است. 
احساس مى كنم خواب ديده ام. مى خواهم دوباره برگردم و يك بار ديگر چهرة 10 سالگى ام  را ببينم و او 35 
سالگي خودش را ببيند. اما ناگهان قارقار كلاغي مرا به خود بازمى آورد. روي سنگي مى نشينم. سنگ پوشيده از 
گلسنگ است. گويي كه لباسي از مخمل سبز پوشيده است. صورتم را توي دست هايم مى گيرم و آرام در خودم 

مى گريم. از دور صداي پارس چند سگ مى آيد و صداي پسركي كه گوسفندانش را هي مى زند.

آنكه حرفي زده باشم، از دلشاد مى پرسم: 

بچراند.»  است  برده  را  گوسفندها  حالا 
دختر نهره را رها مى كند و بيرون مى رود. 
را  خود  بازي  كه  است  مدتي  پسربچه 
فراموش كرده و به من خيره شده است. 

پاك مى كنم. دلشاد مى گويد: «چشم هايت 
اذيت شدند. چه مى شود كرد! زندگي ما هم 
اين طور است ديگر. بيرون هم كه نمى شود اجاق روشن 

كرد. باد نمى گذارد. خطر هم دارد.»
 از دلشاد تشكر مى كنم. بلند مى شوم كه بروم. دلشاد اصرار 

* نهره: كوزه اى بزرگ است شبيه خمره كه ماست را در آن مى ريزند و آب بر 
آن مى افزايند و ساعت ها تكانش مى دهند و به اين طريق كره تهيه مى كنند.
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